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نيمكت داغ
گمنام بودند و حتی تلفظ اسامی شان هم سخت بود اما همين ها پرتغال را با 
ستاره هایی مثل روی کاستا، رونالدو، کارواليو، دکو و فيگو بردند. پشت پرده 
چه کسی بود؟ اتو رهاگل. حميدرضا صدر در »نيمكت داغ« تنها به این مربی 
محبوب تيم ملی یونان نمی پردازد. ماجرای شكست ها و پيروزی های رهاگل را 
در تمام فصل های دیگر هم دنبال می کند؛ در هيبت مربيانی دیگر. درواقع آنچه 
از فوتبال در این کتاب می آید، شاید فقط فوتبال نباشد؛ نوعی کاراکترسازی 
و پرداختن به شخصيت هایی است که در روایت های صدر دراماتيزه شده اند. دقيقا همان طور که در 
کارشناسی های فوتبالی اش چنين می کند:  »بين دو نيمه فرگوسن گفت: »جام قهرمانی اروپا در چند 
قدمی شماست. ولی نمی توانيد آن را لمس کنيد. به این فكر کنيد که زمان سپری خواهد شد. سال ها 
خواهد گذشت و شما به امشب فكر می کنيد. به این که به این جام تا این حد نزدیک شدید ولی لمسش 
نكردید. هر بار به امشب فكر کنيد از خودتان متنفر خواهيد شد، بنابراین کاری کنيد که از خودتان 
متنفر نشوید«... ســه دقيقه وقت تلف شــده. ضربه کرنر بكام. جلو آمدن اشمایكل. به هوا پریدن 
اشمایكل. پس از بازی ادعا می کرد توپ به سرش سایيده شد. ضربه ناقص گيگز. ناکامی تورستن فينک 

در دفع آن. توپ جلوی پای تدی شرینگهام. حادثه ای باورنكردنی...«

روزی روزگاری فوتبال
طی روزهای پرآشوب مرداد 1332، سه بار نام باشگاه »تاج« عوض شد؛ در 
21 مرداد »تاج« بود، 27 مرداد شد »مصدق« و 28مرداد، دوباره »تاج«! صدر 
در این کتاب چنين فرازهایی را در نظر دارد؛ لحظه هایی که فوتبال همسو با 
جامعه، سياست و زندگی می دود. هميشه البته مأیوس و دلمرده نيست یا به 
هيبت بازیكنی نيســت که در رویای جام جهانی، مقابل تيم ملی عربستان، 
چهار بر سه عقب باشد. گاهی در لباس آدم هایی ا ست که به امجدیه آمده اند تا 
تيمی را تماشا کنند که نماینده نبرد 6 روزه اعراب است؛ اسرایيل: »آن پيروزی 
بازتاب فراوانی داشت و بر جو ضد اسرایيلی دامن زد. مردم فرصت کميابی به بهانه فوتبال یافته بودند تا 
اسرایيل را دشمنی که باید مغلوب شود، بخوانند. شعارهای ابرازشده در به سخره گرفتن موشه دایان، 
نخست وزیر یک چشم اسرایيل، تا مدت ها نقل زبان ها باقی ماند... البته حكومت مشتاقانه آن پيروزی را 
در آغوش کشيد تا شعار »مرگ بر اسرایيل«، در تب و تاب شادی مردم در غریو »ایران، ایران« کم رنگ 
شود.« صدر در این کتاب فقط به ایران نمی پردازد و تأثيرات فوتبال در کشورهای دیگر را با همان نگاه 
جامعه شناختی مدنظر دارد. از آن جمله می توان به فصل »اسپانيا« اشاره کرد که بهانه خوبی است برای 

پرداختن به جدایی طلبان باسک. 

یونایتد    نفرین شده
رمان »یونایتد نفرین شده« با ترجمه حميدرضا صدر تنها به ماجراي ظاهري 
داستان نظر ندارد بلكه نویسنده نسبت به بازي ها و فصل هاي فوتبالي مختلف، 

فرم رمان را نيز تغيير مي دهد و به اثري مي رسد فوق العاده جذاب و خلاقانه. 
شد این رمان نوشته دیوید پيس تابستان 2۰۰6 چاپ 

و بلافاصلــه در فهرســت کتاب های 
پرفروش بریتانيا جای گرفت؛ رمانی که 
تنها به دليل روایت پشت پرده هاي مخوف فوتبال مورد توجه 

قرار نگرفت بلكه منتقدان ادبي نيز شــيوه  روایي و قصه پردازي دیوید 
پيس را ستایش کردند. او متولد 1967 است و پيش از »یونایتد نفرین شده« پنج رمان 

دیگر نوشــته که یكي از آنها برنده  جایزه  معتبر »جيمز تایت بلک مموریال پرایز« نيز 
بوده است. این رمان درباره  حضور پرفراز و نشيب و جنجالي برایان کلاف، مربي سال هاي 

دور باشگاه ليدز یونایتد اســت. پيس در این رمان در کنار شخصيت پردازي برایان کلاف، به پشت پرده  
فوتبال انگلستان نيز نظر دارد. او روایتي تلخ و سياه از این فوتبال ارایه مي دهد؛ چندان که احساس مي کني 
همان بهتر که روي سكوها بنشيني و فوتبال را تماشا کني، چراکه درون فوتبال، برخلاف ظاهر جذابش، 
دسيسه هاي مخوفي در جریان است. براي نویسنده برایان کلاف، شخصيتي است در مرز نبوغ و جنون و 

گاهي در تنهایي ها و حدیث نفس خود، جملاتي بر زبان مي آورد بشدت تأثيرگذار و تكان دهنده. 

یه چيزی بگو
»یه چيزی بگو« با هيچ کدام از کتاب های صدر قابل مقایســه نيست؛ رمانی ا ست 
شوخ طبعانه از نویسنده ای آمریكایی که به لحاظ ساختار و شخصيت پردازی به پای اثر 
دیوید پيس نمی رسد. »یونایتد نفرین شده« درواقع اثری بسيار پخته تر و در سطحی 
بالاتر از این رمان قرار دارد. نه فقط به این دليل که ماجرای برایان کلاف را به شــكلی 
تراژیک در واگویه های درونی دنبال می کند بلكه به جهت فرم، تعمق نویســنده در 
کاراکتر و جهان بينی مختص او. اما در هر حال »یه چيزی بگو« شاید بين جدی نگری های 
حميدرضا صدر، نوعی تفریح ذهنی بوده. هرچند که رمان با همان شوخ طبعی تلاش 

دارد جامعه نوی آمریكا را نشان دهد، به خصوص که از یک راوی نوجوان دختر برای این منظور استفاده می کند؛ 
کاری که در سنت رمان آمریكایی بی مثال نيست؛ چنانچه مارک تواین در رمان »هكلبری فين« از طریق هكلبری 
جامعه طبقاتی را نقد می کند و ســلينجر در رمان »ناتور دشت« نسل نوی آمریكایی را در نوعی گمگشتگی به 
تصویر می کشد. این جا همان رویكرد در شكل و شمایلی دیگر در جریان است. لاوری هالس اندرسون با نگاهی 
روانشناختی که در دیگر آثارش نيز مشهود است، سراغ دختری دبيرستانی می رود تا نسل نوی آمریكا را پشت 

نيمكت های کلاس درس، در ميهمانی های شبانه، اعتياد، الكل، تعرض و انزوا نشان دهد. 

پسری روی سكوها
صدر بعد از ترجمه »یونایتد نفرین شده«، به تأســی از فرم روایی و نگاه دیوید 
پيس در آن رمان، کتابی نوشت به نام »پسری روی سكوها«؛ کتابی که هرچند رمان 
نيست اما اثری جذاب و خواندنی  است. چون در آن رمان، شخصيت داستان، محور 
اصلی وقایع است و فوتبال به عنوان پس زمينه تكميل کننده کاراکتر به شمار می آید 
اما در »پسری روی ســكوها«، بار روایت تاریخی چنان پررنگ می شود که گاهی 
سایه واره هایی از کاراکتر باقی می ماند. درواقع کتاب در بخش هایی صرفا راوی دارد تا 
کاراکتر به معنای داستانی، اما اثری است مثل دیگر آثار صدر، خواندنی: »پرسپوليس 

6 – تاج ۰. استادیوم صد هزار نفری، 16 شهریور 1352. این نه یک بازی که حادثه ای باورنكردنی است. رخدادی 
توضيح ندادنی. در نخستين دوره رقابت های جام تخت جمشــيد. دو هفته تا باز شدن مدارس. دو هفته تا 
آغاز  سال جدید تحصيلی. دو هفته تا بازگشت به دبيرستان. روزهای عذاب آور پایان تابستان. فرا رسيدن 
مهرماه. درس و مدرســه. معلم و امتحان... با دو رفيق پرسپوليسی و یک تاجی می نشينی تا عجيب ترین، 
غيره منتظره ترین، تا به یادماندنی ترین بازی تاریخ فوتبال باشگاهی ایران را تماشا کنی. در غياب دوربين های 
تلویزیونی تماشا کنی. دوربين های تلویزیونی راهی ورزشگاه دیگری شده اند تا رقابت های مسابقات قهرمانی 
کشتی جهان را ثبت کنند. دوربين ها صحنه هایی را ثبت می کنند که کسی آنها را به یاد نمی سپارد. دوربين ها 

نيستند تا صحنه هایی را ثبت کنند که همه نسل های بعد، آرزوی تماشای شان را خواهند کرد.«

پيراهن های هميشه
کتاب »پيراهن های هميشه )مردان فوتبال: تک نگاری ها(« شباهت زیادی به »نيمكت 
داغ« دارد با این تفاوت که صدر این بار سراغ بازیكن های 
معروف فوتبال رفته است نه مربيان؛ 
چارلتون،  بابــی  نظير  چهره هایی 
فرانتس بكن بائر، اوزه بيو، جرج بست، 
گرد مولر، یوهان کرایــف، دیگو مارادونا، 
روبرتو باجو، گابریل باتيستوتا، کریستيانو رونالدو، 

ليونل مسی، نيمار و... در این بين بازیكن های سرشناس ایرانی نظير همایون بهزادی و ناصر 
حجازی نيز حضور دارند. در قسمتی از کتاب که مربوط به روبرتو باجو است، آمده: »پایش 
بر زمين بود، ولی زمين را حس نكرد. قرار نبود قصه این طور تمام شود. نه قرار نبود، ولی تمام 
شده بود. فوتبال چه بی رحم بود، چه ناسازگار، چه تلخ. او را برده بالای بالا و کوبيده پایينِ پایين. آن روز هفدهم 
ژوئيه بود، فينال جام جهانی 1994 در پاسادنا. برزیل از چهار ضربه پنالتی اش سه تا را گل کرده بود و ایتاليا از چهار 
ضربه دوتا را. وقتی روبرتو باجو توپ را به هوا زد، یعنی تمام. یعنی جشن پيروزی از نوع برزیلی، یعنی عزا از نوع 
ایتاليایی. باجو تا آن لحظه بهترین بازیكن جام بود. آهسته جلو آمده و سپس سرعتش را افزایش داده بود. یک تنه 
ایتاليای بی دندان را رســانده بود به فينال. پس از درخشش دیگو مارادونا در جام جهانی 1986، کسی مثل باجو 

آن چنان ندرخشيده بود.« 

مولفان فوتبال
 بعد از حميدرضا صدر و عادل فردوسی پور،  جواد خيابانی هم به جمع مترجمان پيوست

|  یاسر نوروزی  |

صدر در صدر
 تعداد آثار تألیفی حمیدرضا صدر

 بسیار بیشتر از ترجمه های اوست

دشوار و طاقت فرسا
»یک توپ، یک ضربه و دیگر هیچ« شاید برای غیرفوتبالی ها چندان آشنا نباشد، 
چون خاطرات جــواد خیابانی از اتفاقــات عجیب ملبورن و صعــود ایران به 
جام جهانی 98، از سوی ناشری منتشر نشد که بین کتابخوان ها معروف باشد. 
این کتاب  سال 77 با تیراژی نســبتا بالا به چاپ رسید، اما در همان هیاهوی 
فوتبال ماند، هر چند گم نشــد. بعد از آن هم چندیــن و چند کتاب دیگر در 
مقدمه های جام جهانی و معرفی تیم های لیــگ برتری چاپ کرد که هرچند 
رزومه ای درخشان به شمار نمی آید، اما راهی شد برای کسب تجربه، چون همین 
کتاب ها راه را برای ترجمه و تألیف کتاب حجیم »سه گانه پپ گواردیولا« باز کرد؛ کتابی که ابتدا قرار بود در 
سه جلد مجزا چاپ شــود. ایده اولیه هم ایده جالبی بود؛ به این شکل که کتاب اول »تولد اسطوره« تألیف 
خیابانی باشد، کتاب دوم با عنوان »محرمانه با پپ« به رنگ قرمز با مقدمه امیر عابدینی و کتاب سوم به نام 
»تکامل جوزپه گواردیولا« به رنگ آبی و با مقدمه علی فتح الله زاده منتشر شود. رنگ قرمز اشاره به حضور 
گواردیولا در تیم بایرن مونیخ داشت و رنگ آبی یادآور تیم منچستر سیتی، چراکه پپ بعد از بایرن مونیخ به 
این تیم پیوسته بود. انتخاب مقدمه نویسان هم به جهت باشگاهداری آنها در دو تیم سرخ  آبی پایتخت بود. اما 
درنهایت این ایده به دلیل هزینه بالا عملی نشــد و کل کتاب ها در ســه گانه ای تحت عنوان »سه گانه پپ 
گواردیولا« در قالب یک کتاب از سوی نشر افق دور چاپ شد. خیابانی خود در مقدمه کتاب، صاف و صادقانه 
به تمام دشواری های راهی که در پیش داشته اشاره کرده و سرفصل ها و پاورقی ها هم نشان می دهد برای این 

دریغ نکرده است. محصول کار هم خواندنی و قابل تأمل کتاب، از تحقیق و جست وجو 
چهره ای  چون  انتخاب شده که نقاط دراماتیک در زندگی اش کم اســت، 

»گواردیولا  می گوید یک بار میشل پلاتینی به نیوکمپ آمد نیســت: 
و  کاغــذ  بــا  او  خودکاری که در دســت داشــت از اسطوره  و 
فرانســه  خواست تا پشت آن را امضا کند، اما پلاتینی فوتبــال 
کرد و این باعث شــد تا همچنان که خودش خواســته او را رد 
در  غرق  اندوه شود و دو روز گریه کند... پپ از آن  سال می گوید، 
یوونتوس را در نیوکمپ بردیم. میشل پلاتینی خاطرات تلخی دارد. 

یک ماه بعد در فینال بودیم اما در آن مسابقه به مــن امضــا نداد. 
عجیب باختیم تا بدتــر از امضا ندادن 
پلاتینی به سرم بیاید. سه 
روز از خانــه بیرون 
نیامــدم  و دلم 
ســت  می خوا
 هرگز به دنیا 
ه  مــد نیا

بودم.« 

 »سه گانه پپ گواردیولا«، تأليف و ترجمه جواد خيابانی نزدیک به  هزار صفحه است...

فوتبال عليه دشمن
روزی که عادل به برنامه »خندوانه« دعوت شــد از رامبد جوان 
پرسید: »بالاخره اون کتاب رو خوندی؟« که پاسخ جوان منفی بود. 
رامبد جوان البته اضافه کرد که مطالعه یکی از عادت های همیشگی 
اوست، اما چه کند که فوتبالی نیســت و برای همین هم خواندن 
کتاب »فوتبال علیه دشمن« را به تأخیر انداخته است. در آن برنامه 
البته عادل تأکید کرد که این کتــاب به هیچ وجه صرفا یک کتاب 
فوتبالی نیست، اما به نظر می رسد تا همین حالا هم خیلی ها به این نکته گوش نکرده اند. چون 
تعداد چاپ نخستین ترجمه عادل یعنی »فوتبال علیه دشمن«، پایین تر از کتاب بعدی است. 
این کتاب در  سال 89 به چاپ رسید و تا به حال 9 بار تجدید چاپ شده، درحالی که کتاب »هنر 
شفاف  اندیشیدن« که در  سال 94 منتشر شد، حالا به چاپ 61 رسیده است. البته انتخاب های 
عادل در هر دو کتاب، هوشمندانه بود. به خصوص »فوتبال علیه دشمن« ازجمله کتاب هایی بود 
که نظیر آن را در ایران نداشتیم؛ کتابی که گستره فوتبال در زندگی،  تاریخ، فرهنگ و سیاست 
را رصد کند. سایمون کوپر، خبرنگار انگلیسي به 22کشور جهان سفر کرده و در گزارش هایی 
داستانی به وقایعی پرداخته است که فوتبال در آنها پا را از یک ورزش فراتر می گذارد: »دو روز پس 
از اینکه وارد بوئنس آیرس شدم، آرژانتین به مصاف برزیل رفت. مسابقه رسما صدمین سالگرد 
فدراسیون فوتبال آرژانتین را جشن مي گرفت، ولي دلیل اصلي شادي مردم، بازگشت دیه گو 
مارادونا به تیم ملي براي نخستین بار پس از محرومیتش به دلیل استعمال کوکایین بود... در 
ورزشگاه سر و صداي زیادي براي بازي مقابل برزیل به پا شده بود. در پاسخ به شعار »اگر نپري، 
انگلیسي هستي« )اشاره به جنگ آرژانتین و انگلیس بر سر جزایر فالکلند(، نیمي از جمعیت 
به پرواز درمي آمدند، اما به من گفتند اکثر اوقات آنها فقط ایــن آواز را مي خواندند: برزیلي ها، 

برزیلي ها / چقدر بدبخت به نظر مي رسید / مارادونا آرژانتیني است / و از پله بهتر است.«

هنر شفاف  اندیشيدن
بعد از موفقیت »فوتبال علیه دشمن«، عادل فردوسی پور سراغ 
ترجمه کتابی رفت که می شــود آن را در جمع آثار روانشناسی 
طبقه بندی کرد: »هنر شفاف اندیشــیدن«. از این نوع کتاب ها 
در ایران فراوان ترجمه شــده اما شــهرت عادل و همچنین نگاه 
موشکافانه، روایت جذاب و جزیی نگری های رولف دوبلی سبب 
شد استقبال از »هنر شفاف اندیشــیدن« بالاتر از »فوتبال علیه 
دشمن« باشــد. دوبلی در هر کدام از 99 نوشتار این کتاب،  ســراغ یکی از خطاهای فکری 
رایج بین مردم می رود و تلاش می کند معضل مربوطه را آسیب شناسی کند. دلیل استقبال 
فوق العاده مخاطبان از این کتاب، نوشــته های کوتاه و مختصــر و روایت های جذاب دوبلی 
است. ضمن این که مفاهیم و خطاهای مورد بحث هم جامع و جهانشمول است و بین تمام 
مردم مصداق دارد: »اروینگ جانیس، استاد روانشناسی، ناکامی های زیادی را بررسی کرده 
است. او نتیجه گرفت تمام آن ناکامی ها در این الگو مشترکند: اعضای یک گروه همبسته با 
ایجاد توهم )به طور ناخواسته( روحیه ای تیمی در میان خود ایجاد می کنند... )و کار به جایی 
می رسد( که بیان کردن مخالفت ها به معنای خط زدن از گروه است... یک نمونه کلاسیک آن 

سرنوشت خطوط هوایی مشهور سوییس ایر است. آن جا گروهی از مشاوران گران قیمت دور 
مدیرعامل گرد آمدند و با تکیه بر توهم موفقیت های پیشین خود، یک راهکار بسیار پرخطر 

را که شامل خرید بســیاری دیگر از خطوط هوایی اروپایی بود، انتخاب کردند. چنان 
اجماع قدرتمندی بین آنها که سرمست موفقیت های پیشین خود بودند، ایجاد شد 

که حتی مخالفت های منطقی هم سرکوب می شد. این امر باعث ورشکستگی 
این خط هوایی در  سال 2001 شــد. پس اگر خود را میان یک گروه نزدیک و 
هم عقیده یافتی، باید آنچه را در ذهنت می گذرد، بیان کنی حتی اگر گروه به 
آن علاقه ای نشــان ندهد. فرضیات ضمنی را زیر سوال ببر، حتی اگر این کار 
باعث شود از آسایش دور باشی. اگر رهبری یک گروه را برعهده داری، یک نفر را 
به عنوان »مخالف« منصوب کن. او احتمالا محبوب ترین فرد گروه نخواهد بود، 

اما شاید مهمترین عضو باشد.« 

هنر خوب زندگی کردن
گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق آلمان 

درباره این کتــاب می گوید: »رولف 
دوبلی، قلمی رســا، هوشمند و 
متقاعد کننده دارد.« این صرفا 
یک کامنت تبلیغاتی از سوی 
یک رجل سیاســی مشــهور 
نیست بلکه واقعیت نگاه و رویکرد نویســنده ای را نشان 
می دهد که صمیمانه و در عین حال اندیشــمندانه تلاش 
کرده تجربیات خود را از زندگی در اختیار خواننده قرار دهد. 
گســتره دانش عمومی رولف دوبلی در کنار مهارت روایت 
نویســنده، این کتاب را هم به پیشــنهادی فوق العاده برای 
تمام مردم تبدیل کرده است. دوبلی در این کتاب مثل »هنر 
شفاف اندیشیدن«، در نوشتارهایی کوتاه به نتایجی منطقی 

رسیده است. او این بار در 52 فصل سعی می کند نگاه خواننده 
را نســبت به زندگی تغییر بدهد. عادل فردوسی پور با مقدمه ای 

امیدوارکننده کتاب را شــروع می کند تا پیش گفتار رولف دوبلی 
معنایی دوباره پیدا کند و به فصل هایی خواندنی و تاثیرگذار برسد: 
»یک نفر از شما درخواســت یک لطف کوچک کرده. چقدر پیش 
می آید که بدون ذره ای تأمل بــه او بله بگویید؟ چقدر پیش می آید 
که جواب رد بدهید؟ چقدر پیــش می آید که بعدا به دلیل قبول آن 
خودتان را سرزنش کنید و چقدر پیش می آید که از نه گفتن پشیمان 
شوید؟ وقتی که چند سال قبل، آمار خودم را در پاسخ به سوال ها جمع 
می زدم، متوجه شــدم که خیلی زیاد پیش می آید که پاسخ مثبت 
بدهم... نیتم این بود که به طرف مقابلم لطفی کرده باشم اما دست آخر 

به خودم لطمه می زدم. این »مرضِ راضی کردن« از کجا می آید؟«

هنر خوب انتخاب کردن
 ورود عادل فردوسی پور به حوزه ترجمه با انتخاب هایی هوشمندانه همراه بود


